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هدف از آفرینش انسان چیست؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد N رب العالمین، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

خـلق الله سـبحانـھ وتـعالـى آدم (علیھ السـلام) خـلیفة فـي أرضـھ، ھـذا أمـر أقـرتـھ جـمیع 
الأدیــان الإلھــیة، كــما أنــھ ســبحانــھ وتــعالــى أسجــد جــمیع مــلائــكتھ لآدم (علیھ السـلام)، 
والـسجود عـلامـة الـخضوع والـتذلـل والانـصیاع لـلأمـر الـصادر مـن الـمسجود لـھ، ولـم 
یـكن الأمـر فـقط طـاعـة لأمـر الله سـبحانـھ وتـعالـى، وإلا لـكانـت الـخصوصـیات عـبثیة 
وحـاشـا الله سـبحانـھ وتـعالـى مـن الـعبث، فـكون الـمسجود لـھ آدم خـصوصـیة یـجب أن 
تلحـظ بـدقـة، كـما أن أفـضلیة آدم (علیھ السـلام) عـلى الـملائـكة وجـھة أفـضلیتھ (علیھ السـلام) 

أیضاً مسألة یجب أن تلحظ لمعرفة الھدف من خلق الإنسان. 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

خـداونـد سـبحان و مـتعال آدم(علیه السـلام)  را بـه عـنوان خـلیفه و جـانشین خـود بـر زمین 
آفـرید و این مـقولـه ای اسـت که تـمام ادیان الهی بـر آن صـحّه گـذاشـته انـد. هـمان طـور که 
خـداونـد سـبحان و مـتعال تـمام فـرشـتگانـش را بـه سجـده گـزاردن بـر حـضرت آدم(علیه السـلام) 
 فـرمـان داد، و سـجود نـشانـه ی خـضوع و تـذلّـل و گـردن نـهادن بـه فـرمـان کسی اسـت که بـر 
او سجـده گـزارده شـده اسـت. این فـرمـان فـقط تبعیّت از فـرمـان خـداونـد سـبحان و مـتعال 
نـبوده اسـت؛ چـرا که در این صـورت سجـده گـزاردن بـر آدم(علیه السـلام)  کاری عـبث می بـود در 



حـالی که سـاحـت خـداونـد سـبحان و مـتعال از بیهوده کاری بسی بـه دور اسـت! این که آدم 
(علیه السـلام) مـورد سجـده گـزاری بـوده اسـت، ویژگی خـاصّی دارد که بـاید بـه آن دقـت نـمود؛ 

مـانـند بـرتـر بـودن حـضرت آدم (علیه السـلام) بـر فـرشـتگان، و عـلّت بـرتـر بـودن او (علیه السـلام) نیز 
موضوعی است که باید دقت شود تا بتوان هدف از خلقت انسان را درک کرد. 

الـمسألـة الأولـى: مـسألـة خـلافـة الله فـي أرضـھ، وھـنا مـسألـة یـجب أن نـعرفـھا 
ونـنطلق مـنھا، ھـي أن المسـتخلف یـجب أن یـكون مـؤھـلاً لأداء الـغرض الـذي اسـتخلف 

لأجلھ، فالسؤال ھو: ما ھو الغرض من ھذه الخلافة ؟ 

مسـئله ی نخسـت، مـوضـوع خـلافـت و جـانشینی خـداونـد در زمین می بـاشـد. در این جـا 
نکته ای وجـود دارد که بـاید بـدانیم و آن را مـحور قـرار دهیم: این که کسی که بـه جـانشینی 
گـمارده می شـود (مسـتخلَف) بـاید شـایستگی آن را داشـته بـاشـد که غـرض از بـه جـانشینی 

گمارده شدنش را برآورده نماید. حال، پرسشی مطرح می شود: این غرض چیست؟ 

والـجواب: إن الـغرض ھـو الـقیام بـمقام الله سـبحانـھ وتـعالـى فـي إدارة الأرض بـما 
فـیھا مـن عـباد الله سـبحانـھ وتـعالـى مـن إنـس ومـلائـكة وجـن، ومـا فـیھا مـن جـسمانـیة 

وملكوت علوي وسفلي. فإذا كان ھذا ھو الغرض فما ھي المؤھلات؟ 

و پـاسـخ: غـرض و هـدف ،قـائـم مـقامیِ خـداونـد سـبحان و مـتعال در مـدیریت زمین و 
آن چـه از بـندگـان خـداونـد سـبحان و مـتعال در آن اسـت از انـس و فـرشـتگان و جـن، و 
آن چـه از جـسمانیت و ملکوت عُـلوی (بـالایی) و سُفلی (پـایینی) در آن اسـت. اگـر غـرض 

این باشد، شرایط و شایستگی های مورد نیاز آن کدام است؟ 

ولـمعرفـة ھـذه الـمؤھـلات أضـرب ھـذا الـمثال، فـأنـت إذا كـان لـدیـك مـصنع تـجید 
إدارتــھ مــن كــل حــیثیة وجــھة، فــھو یــحتاج إلــى مــعرفــة كــیفیة الإدارة والأعــطال 
وإصـلاحـھا، ویـحتاج إلـى شـخصیة قـادرة عـلى الـتعامـل مـع الـعمال فـي الـمصنع، والآن 
إذا أردت أن تـضع فـي مـكانـك شـخصاً یخـلفك فـي الـمصنع، فـأنـت تـختار صـاحـب الـكفاءة 



والـشخصیة الـمؤھـلة لـلتعامـل مـع الـعمال فـي الـمصنع، وإذا كـنت صـاحـب شـخصیة 
مـثالـیة فـإنـك سـتختار شـخصاً ذا شـخصیة مـثالـیة أیـضاً، أو یـقرب مـن ذلـك لـكي تـكون 

حالة المصنع في حال إدارتك لھ وفي حال إدارة خلیفتك واحدة. 

بـرای درک کردن این شـایستگی هـا مـثالی می زنـم: اگـر شـما کارگـاهی داشـته بـاشید و 
بـــخواهید کسی را بیابی که از هـــر حیث و نـــظر آن را اداره نـــماید، این شـــخص بـــاید 
چـگونگی اداره کردن، از کار افـتادن هـا و رفـع ایرادهـا را بـدانـد، همچنین بـاید شخصیتی 
داشـته بـاشـد که او را قـادر بـه تـعامـل بـا کارگـران در کارگـاه نـماید. اکنون اگـر شـما بـخواهید 
شخصی را بـه جـانشینی خـودتـان درکارگـاه بـگمارید شـما کسی که دارای چنین شـایستگی 
و شخصیتی که او را شـایسته ی تـعامـل بـا کارگـران کارگـاه نـماید، اختیار می کنید، و اگـر 
شـما دارای خـصوصیت خـاصی بـاشی شخصی را انـتخاب می کنی که هـمان خـصوصیت 
یا نـزدیک بـه آن را نیز داشـته بـاشـد تـا وضعیت اداره کردن کارگـاه تـوسـط خـود شـما هـمانـند 

وضعیت آن در حالت اداره کردن آن جا توسط جانشین شما باشد. 

ومـن ھـنا فـإن الله سـبحانـھ وتـعالـى عـندمـا یسـتخلف خـلیفة عـنھ فـي أرضـھ فـإنـھ 
یـجعل خـلیفتھ یـتصف بـصفاتـھ سـبحانـھ وتـعالـى، لأنـھ الـقادر عـلى كـل شـيء، فـیكون 
خـلیفتھ صـورة لـھ ووجـھھ فـي خـلقھ، وأسـماءه الـحسنى، قـال رسـول الله (صلی الله علیھ و آلـھ 

و سلم): (إن الله خلق آدم على صورتھ)([760]). 

بـه این تـرتیب خـداونـد سـبحان و مـتعال هـنگامی که خـلیفه و جـانشینی را از جـانـب خـود 
بـر زمین بـرمی گـمارد، او را مـتّصف و آراسـته بـه صـفات خـودش سـبحان و مـتعال می نـماید؛ 
چـرا که او بـر هـر چیزی تـوانـا اسـت. پـس خـلیفه و جـانشین او  وجـه او در میان خـلقش و نیز 
اسـم هـای حُـسنای او می شـود. پیامـبر خـدا(صلی الـله علیه و آلـه و سـلم)  می فـرمـاید: ﴿ خـداونـد آدم را بـر 

صورت خود آفرید ﴾([761]) . 

ولـیكون الخـلیفة كـذلـك یـجب أن یـكون فـانـیاً فـي أسـماء الله سـبحانـھ وتـعالـى 
وصـفاتـھ، فـیكون أمـره أمـر الله، وفـعلھ فـعل الله، وإرادتـھ إرادة الله سـبحانـھ وتـعالـى، 



كـما فـي الحـدیـث الـقدسـي: (لا یـزال عـبدي یـتقرب إلـيَّ بـالـفرائـض - أي بـالـولایـة لـي - 
حتى یكون یدي وعیني وسمعي) ([762]) أي حتى یكون أنا في الخلق. 

 بـرای این که خـلیفه و جـانشین این گـونـه بـاشـد، بـاید در اسـما و صـفات خـداونـد سـبحان و 
مـتعال فـنا گـردد تـا فـرمـان او فـرمـان خـدا و عملکرد او، عملکرد خـدا و اراده ی او، اراده ی 
خـداونـد سـبحان و مـتعال بـاشـد، هـمان طـور که در حـدیث قـدسی آمـده اسـت: «بـنده ام 
هـمچنان بـا انـجام واجـبات بـه مـن نـزدیک می شـود  ـیعنی بـا ولایت مـن ـ تـا آن جـا که دسـت 
من، چشم من و گوش من می شود»؛([763]) یعنی تا آن جا که «من» در میان خلق شود. 

وكـما فـي الحـدیـث: (إن روح الـمقرب تـصعد إلـى الله فـیخاطـبھ الله سـبحانـھ وتـعالـى 
فـیقول: أنـا حـي لا أمـوت وقـد جـعلتك حـیاً لا تـموت، أنـا أقـول للشـيء كـن فـیكون وقـد 

جعلتك تقول للشيء كن فیكون)([764]). 

هـمان طـور که در حـدیث آمـده اسـت: «روح مـقرّب بـه سـوی خـداونـد بـالا می رود. خـداونـد 
سـبحان و مـتعال او را خـطاب قـرار می دهـد و می فـرمـاید: مـن زنـده ای هسـتم که نمی میرم 
و تـو را زنـده ای گـردانیدم که نمی میری، مـن بـه چیزی می گـویم بـاش، می شـود و تـو را بـه 

گونه ای گردانیدم که به چیزی بگویی باش، می شود».([765]) 

والآن، نــعود إلــى الــغرض مــن الــخلافــة فــأقــول: إذا كــان الخــلیفة صــورة لــمن 
اسـتخلفھ، وقـائـماً بـمقامـھ فـي أرضـھ، وإذا كـان صـاحـب الأرض غـائـباً، أي غـائـب عـن 
الإدراك والـتحصیل وإلا فـھو الـشاھـد الـغائـب، وإذا كـان خـلیفتھ ھـو صـورة لـھ، فـتكون 
مـعرفـة الخـلیفة ھـي مـعرفـة مـن اسـتخلفھ الـممكنة، لأنـھ صـورة لـھ، وھـذا ھـو الـغرض 
الـحقیقي مـن الـخلافـة، المسـتبطن لـلغرض الأول وھـو قـیام الخـلیفة بـمقام المسـتخلف، 
وھـو الـمعرفـة والـعلم الـحقیقي، فـبالأنـبیاء والـرسـل عُـرف الله، قـال تـعالـى: ﴿وَمَـا خَـلقَْتُ 

نْسَ إلاَِّ لیِعَْبدُُونِ﴾([766])، أي لیعرفون.  الْجِنَّ وَالأِْ

اکنون بـه هـدف اصلی از جـانشینی بـازمی گـردیم و می گـویم: اگـر خـلیفه و جـانشین 
بـازتـاب کسی بـاشـد که او را بـه جـانشینی گـمارده اسـت و قـائـم بـه مـقام او در زمینش بـاشـد و 



اگـر صـاحـب زمین، غـایب بـاشـد یعنی غیبت از درک شـدن و در دسـترس بـودن، وگـرنـه او 
شـاهـد غـایب می بـاشـد  و اگـر خـلیفه و جـانشین او وجهی بـرای او بـاشـد، بـنابـراین شـناخـت و 
مـعرفـت جـانشین تـنها راه امکان پـذیر بـرای شـناخـت و مـعرفـت گـمارنـده ی او می بـاشـد؛ چـرا 
که او وجهی بـرای او اسـت و این هـمان غـرض حقیقی از جـانشینی می بـاشـد که در پـس 
غـرض نخسـتین نـهفته اسـت و آن، قـائـم شـدن خـلیفه و جـانشین بـه مـقام گـمارنـده 
(مسـتخلِف) اسـت و این، هـمان شـناخـت و مـعرفـت و عـلم حقیقی می بـاشـد. بـه وسیله ی 
پیامـبران و فـرسـتادگـان، خـداونـد شـناخـته شـد. حـق تـعالی می فـرمـاید: ﴿ جـن و انـس را جـز 

برای پرستش خود نیافریده ام ﴾([767]) ؛ یعنی تا مرا بشناسند. 

وقـال تـعالـى: ﴿قـَالَ یـَا آدَمُ أنَْـبئِْھُمْ بـِأسَْـمَائـِھِم﴾ ([768])، فـعلَّمََ آدم خـلیفة الله 
فـھم بـالأسـماء الإلھـیة، فـالـملائـكة خُـلقِوا مـن أسـماء الله سـبحانـھ، وفـي  الـملائـكة وعـرَّ

الزیارة الجامعة: (السلام على محال معرفة الله) ([769]). 
و نیز می فـرمـاید: ﴿ گـفت: ای آدم! آن هـا را از نـام هـایشان آگـاه کن﴾([770]) . 
بـنابـراین آدمِ خـلیفه ی خـداونـد بـه فـرشـتگان آمـوخـت و نـام هـای الهی را بـه آن هـا شـناسـانـد، و 
فـرشـتگان از نـام هـای خـدای سـبحان آفـریده شـده انـد. در زیارت جـامـعه آمـده اسـت: 

«(سلام بر جایگاه های شناخت و معرفت خداوند)»([771]). 

 ******
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[764]-  بحار الأنوار : ج90 ص376، وقد تقدمت الإشارة إلی هذا الحدیث القدسي في إجابة سؤال رقم (127) . 
[765]- بحار الانوار: ج 90 ص 376، و همچنین اشاره ای به این حدیث قدسی در پاسخ پرسش شماره ی ۱۲۷ گردید. 

[766]- الذریات : 56. 
[767]- ذاریات: 56. 
[768]- البقرة : 33. 

[769]- الزیارة الجامعة / مفاتیح الجنان. 
[770]- بقره: 33. 

[771]- زیارت جامعه ـ مفاتیح الجنان.


